
 

 
 
 
 
 

 سیر و سلوک ابوحامد محمد غزالی های صوفیانه و اندیشه
 

 *دکتر محمدرضا ذاکرعباسعلی

 

 چکیده

الی از نوابغ بزرگ ایرانی است که در سدۀ پنجم هجری پا به عرصۀ وجود غزّابوحامد 

 ۀاندیش ۀموجب شد که در قرون بعدی پیوسته افکار و آثار  سرلوح وی سلطۀ فکری. گ اشت

هرچند غزّالی  .اند که وی یک مجدد است از این رو بسیاری بر این عقیده. اندیشمندان قرار گیرد

 .نشداندیشی او  گاه مانع از حریت و آزاده در اعتقادات اشعری و در فقه شافعی بود؛ اما این امر هیچ

غزّالی در زمرۀ دانشمندان کم نظیری است که در تمام موضوعاتی که مطالعه داشته و در نهایت 

 .وی فقیه، متکلم، فیلسوف، عارف و صوفی بود. آنها را نگاشته، احاطۀ درخور وصفی داشته است

وی  ف غزّالی که در عمل منشأ تحول بزرگی در زندگی او شد، در واقع ناشی از تفکر فلسفیتصوّ

طوری هب ،قابل انکار نیست ،فهای ابوحامد غزّالی بر عرفان و تصوّ بدون تردید تأثیر اندیشه. بود

تراشیدن، مرقّع پوشی،  ف عامیانه را که تنها در قالب سروی تصوّ. که تا عصر کنونی نیز ادامه دارد

گام او دیدگاه ز ؛ و با آنکه اشطح گفتن و مجرّد یوق بود، تبدیل به اندیشۀ بسیار  رف نمود

علوم و معارف متداوله را برای کشف حقایق کافی است؛ اما  شریعتپیروی از  ،فآغازین در تصوّ

اشراق معتقد به نوعی  حقیقتبه یابی  برای دست دید و بلکه آنها را حجاب حقیقت می ،دانست نمی

برهان به قلمرو مکاشفه ف و از قلمرو یهن غزّالی را از کلام به تصوّ ای که است، به گونه روحانی

 .دهد نشان می

 .تصوف، سیر و سلوک ها، اندیشه غزّالی، :کلیدواژه

                                                           

 (Reza.zaker@yahoo.com) . دکترای فلسفه. *

 12/12/98 :تاریخ پ یر    17/11/98 :تاریخ وصول



 

 

 

 

 

 

 مقدمه

دربارۀ  نامه غزالیقیمت خود موسوم به  همایی در کتاب یی الدین جلالاستاد علامه 

و سیر و سلوک ابوحامد غزالی سخن را به کمال رسانیده و در  ها بیوگرافی، آثار، اندیشه

اما احدی به گرد  ؛اند استا هر چند پژوهشگران پیشین و معاصر تلا  وافری را نمودهاین ر

رسد،  تری که علامه همایی در خصوص غزالی بیان نموده است، نمی ی از مو باریکها نکته

. که این امر بر صاحبان فن و اندیشمندان عرصۀ فرهن  و ادب پوشیده نیست چنان هم

حال بسیار دقیق علامه همایی در معرفی فرهن  و ادب  دریغ و در عین ی بیها کوش 

جمله شخصیت بسیار ارزشمند پارسی یعنی ابوحامد غزالی ستودنی است و  ایران زمین من

حق این است که پژوهشگران در عصر حاضر بی  از پی  به آثارآن فرزانه دهر همت 

 ؛آخ  گوناگونی بهره گرفتهراقم این سطور نیز هر چند در این مختصر از منابع و م. گمارند

جامعۀ مسلمانان  در. را سر لوحۀ کارخود قرار داده است نامه غزالی اما اثر بسیار گرانبهای

خود گرفت و  هتصوف به شکلی رشد و نمو کرد که رن  م هبی ب ،ویژه ایران زمین هب

؛ ل ا شود م اهب عالم یافت نمی ای که نظیر  در تبدیل به یک جنب  فکری شد، به گونه

توان این نهضت دینی و تحول فکری را از مختصات دیانت اسلام و پرور  این فکر را  می»

از تجلیات روم ایرانی شمرد و کلمۀ صوفی و صوفیه دربارۀ فرقۀ مخصوص هم به دیانت 

 ،نظران، تصوّف به عقیدۀ بسیاری از صاحب( 92 ص ،1368همایی، ). «اسلام اختصاص دارد

ای است، از عقاید  نی است که پس از اسلام پدیدار شد و آمیختهنتیجۀ فلسفۀ خسروا

به عقیدۀ استاد همایی، مهد . اند حکمای فهلوی و بزرگان صوفیه که بیشتر آنها ایرانی بوده

پرور  این فکر، ایران و عامل نضج و قوام آن روم و فلسفۀ ایرانی است و به عقیدۀ شیخ 

ابوسعید ابوالخیر، بایزید بسطامی، ابوالحسن : ونچ هماشراق نیز تصوّفی را که اکابری 
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ترویج نمودند، در حقیقت، میراث کهن و یادگار حکمای ... خرقانی، منصور حلاج و

  1.خسروانی است

سایر عقاید در اوج سادگی ظهور کرد و  چون همی آغازین ها گرچه تصوف در سده

 ؛و خداپرستی روی آورده بودشد که از دنیا رهیده و به عبادت  صوفی به کسی اطلاق می

ی ها اما در گ ر زمان از سادگی اول بیرون آمد، رن  حزبی به خود گرفت و با اندیشه

عرفانی و سلوک اشراقی و رواقی یونان و نیز فلسفۀ ایران باستان آمیخته و به شکل نوینی 

انی تعلیمات عرف»شود و  میدر قرن سوم هجری این تحول به وضوم آشکار . نمایان شد

ل تصوف گردید تا یفناء فی الله و بقاء بالله از این قرن به بعد داخل مسا ،مانند وحدت وجود

ل در ردیف سایر علوم و فنون اسلامی ینی مخصوص با موضوع و مبادی و مسابه شکل ف

 (98 ، ص1368همایی، ) .«درآمد

گیری شایع و  ی اسلامی به ویژه ایران به طور چشمها تصوف در سدۀ چهارم در سرزمین

علامه  گسترده شد و در این عرصه شاهد تألیف آثار بسیاری از صوفیان هستیم و

تألیف ابوطالب مکی  القلوب قوت: چون همهمایی نام بسیاری از این تألیفات را  الدین جلال

در تصوّف  اللمعق که غزالی در تألیفات خود بدان نظر داشته و نیز کتاب .ه386متوفی 

( 99 ص ،همان) .یکر کرده است نامه غزّالیدر ( 378متوفی )سراج طوسی  تألیف ابونصر

در همین قرن است که  .شود ترین دورۀ تصوف در ایران محسوب می سدۀ پنجم مهم

، ابو (441-357)ابو سعید ابوالخیر  چون هماران از صوفیه  بسیاری از بزرگان و تأثیرگ

 ،(416 متوفی)ابوعلی دقاق  ،(425 متوفی)ی ابوالحسن خرقان ،(412 متوفی)عبدالله سلّمی 

و بسیاری از بزرگان دیگر پا به ( 442متوفی )ابو عبدالله شیرازی معروف به بابا کوهی 

عرصۀ وجود نهادند، که سرآمد ایشان امام زین الدین ابوحامد محمدبن محمد غزّالی 

                                                           

ی شیخ اشراق از فلسفه و حکمت ها اثرپ یری اندیشه»توان در این باره به مقالۀ اینجانب تحت عنوان  می. 1

 شرم حکمت اشراقنیز  ؛96، ص نامه غزالی نیز ؛1396نامه مفاخر، سال دوم، پاییز  ، حکمت«ایران باستان

 .مراجعه نمود مجموعه مصنفات شیخ اشراقدکتر حسینی شاهرودی و : تألیف
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تصوّف و رجال در این قرن کتب بسیار به فارسی و عربی در ». است( 515-451)طوسی 

به فارسی تألیف ابوالحسن علی بن عثمان  المحجوب کشفاز قبیل  ،صوفیه پرداخته شد

منازل و  امالی هرویو  رسالۀ قشیریۀو  الاولیاء حلیۀو  الصوفیه طبقاتغزنوی و کتاب 

 (112ص همان، ) .«السائرین

فیه و تشکیلات صو. قرن پنجم یا عهد غزالی دورۀ نضج و ترقی کامل تصوف است»

بی  از هر دوره رواج و معنویت داشته و  ،خانقاهها و مجلس گفتن مشایخ در این زمان

( خراسان)دانشمندان این فرقه در ممالک اسلامی خاصه ایران و بالاخص موطن غزالی 

ترین حامی  خود صوفی مشرب و بزرگ ،خواجه نظام الملک در عهد غزالی. اند بسیار بوده

کرد و آنها را بسیار محترم  ن این طایفه نشست و خاست میتصوّف بود و با بزرگا

 (111ص همان، ). «شمرد می

 

 مرتبه علمی غزالی

غزالی از نوابغ بزرگ ایرانی است که در سدۀ پنجم هجری پا به عرصۀ وجود گ اشت 

به گفتۀ  .چنان در عرصۀ علم و دان  ظاهر شد که گوی سبقت را از همگان ربود و آن

زنده کرد،  شاهنامهفردوسی عجم را به نظم پارسی » که چنان همایی هم دینال جلالاستاد 

وی ایران را در . غزالی اسلام را به نیروی دلیل و برهان و شیوایی خامه و بیان تأیید نمود

در بین خاورشناسان و اندیشمندان غربی . بلندآوازه کرد ،میان ممالک دنیا به فکر و تحقیق

ابن سینا و ابن رشد ارج نهاده و در زمرۀ  چون همو وی را  رتبۀ غزالی ستودنی است

ای  شخصیت غزّالی از پیچیدگی ویژه. کنند یاد می اوارجمندترین متفکرین اسلام از 

متکلم و فقیه بزرگی است، در سیاست نیز بسیار زبردست  که چنان هماو . برخوردار است

 ،سلاطین ،ی او به ملوکها ار  نامهتوان در نگ قدرت و بنیۀ دان  سیاسی وی را می .است
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سلطۀ فکری غزّالی موجب شد که در  1.جو کردو جست... ارکان دولت و ،امرا ،وزیران

از این رو . اندیشمندان قرار گیرد ۀاندیش ۀقرون بعدی پیوسته افکار و آثار  سرلوح

حدیث در بین مسلمانان  که چنان هم 2.اند که وی یک مجدد است بسیاری بر این عقیده

انگیزد تا دین  مشهوری است، که خداوند در هر صد سال کسی را از بین امت اسلامی برمی

سجستانی، ) 3.«الله ييعث لهِّه الامۀ علی هأس رلَّ مأۀ من يلدد لها دينها انَّ». آنها را احیا کند

استاد دینانی نام برخی از رجال پیشین را که به مجدد بودن غزّالی  (178 ، ص4 تا، ج بی

شاید بتوان ادعا کرد » :گوید کند و می ابن عساکر و سیوطی را یکر می: اند، مانند معتقد بوده

دانسته  کننده علوم دین می اندیشیده و خود را مجدد و احیاء که خود غزّالی نیز چنین می

نام کرده و با انتخاب این عنوان، مدعی  الدین احیاء علومترین کتاب  را  او بزرگ. است

 (29 ، ص1383ابراهیمی دینانی، ) .«حیاءگری و تجدید شده استنوعی ا

الدین سهروردی در مورد مسئلۀ  اند که شهاب نظر بر این عقیده برخی از محققان صاحب

غزّالی بهره برده و به  الانوارۀمشکودهد، از کتاب  مینور که اسا  فلسفۀ او را تشکیل 

ای است از عقاید  ت اشراق گنجینهدرست است که حکم. شدت تحت تأثیر او بوده است

 های فیثاغورسی، های صوفیه و هرمسی و آمیخته با فلسفه رمزی سنتی مرکب از حکمت

                                                           

به  الاسلام حلۀفضائل الانام من رسائل توان به کتاب مکاتیب فارسی غزاّلی به نام  برای آگاهی بیشتر می. 1

 .مراجعه نمود 1362تهران  تصحیح و اهتمام عبّا  اقبال، مؤسسۀ انتشارات امیر کبیر،

هایی تحت همین عنوان از نویسندگان ایرانی و خارجی به  دربارۀ مجدد بودن غزاّلی مقالات و کتاب. 2

، غزاّلی مجدد اسلام: شود های گوناگون منتشر شده است که در اینجا به معدودی از آنها اشاره می زبان

، المجددون فی الاسلام ؛1396نشر نامک، تهران احسان مصحفی، : اریک لین اورمزبی، مترجم: تألیف

هایی دربارۀ محمد غزاّلی و فخر  پژوه  دو مجدد ؛179عبدالمتعال الصعیدی، چاپ مصر، ص : تألیف

آشنایی با شخصیت و سیرۀ مجدد سدۀ پنجم ؛ 1381رازی، نصرالله پورجوادی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران 
 .1388 پور، انتشارات کردستان، سنندج ستار آینه:لصلابی، مترجممحمد ا علی: لفؤ، مهجری امام غزاّلی

این روایت منقول از اهل تسنن است و از بین امامیه کمتر کسی است که آن را نقل کرده باشد، و البته . 3

 .برخی از اندیشمندان شیعه مانند شهید مطهری آن را مردود دانسته است
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افلاطونی، ارسطویی و زردشتی همراه با عناصر مختلف دیگر؛ ولی به احتمال زیاد عقاید 

و  ابن سینا، حلّاج چون همسهروردی تا حدودی مرهون فلاسفه و اندیشمندان اسلامی 

در  فتوحات مکیهّالدین عربی در کتاب ارزشمند خود  محیّ( 31، ص همان) .غزّالی است

 .ی غزّالی را یکر کرده و در مواردی وی را ستوده استها موارد زیادی اندیشه

ی بعد از آن، ها بلکه در جهان آن روز و قرن ،شهرت غزّالی نه تنها در ممالک اسلامی

تصویر  ،میلادی است 15فلورانس ایتالیا که از بناهای قرن در کلیسای بزرگ ». فراگیر شد

مقام که در قرون وسطی  غزالی در میان تصاویر فلاسفۀ الهی اساقفۀ بزرگ و روحانیان عالی

تر از آن این  اما عجب ؛گردد مشاهده می ،اند پیشوایان و رهبران بزرگ جهان مسیحیت بوده

  از ما شرقیان پی برده و آثار او را به است که غربیان به شخصیت و مقام غزالی بی

تعالیم او را مورد بحث قرار داده و در منازعات فلسفی و . اند ی خود ترجمه کردهها زبان

 (31ص  ،1349غزّالی، ). «اند آراء و عقاید صوفیانه او به تحقیق و تدقیق پرداخته

لوم و فنون متداولۀ هنوز بی  از بیست و هشت سال از سنّ غزالی نگ شته بود که در ع»

خلاف و غیره، استاد به  ،جدل ،کلام ،درایت ،حدیث ،اصول ،فقه ،زمان خوی ، ادبیات

ملازم استاد  چنان هممعنی حقیقی گردید و در نیشابور دست به کار تألیف و تصنیف برد و 

پس از رحلت استاد  از نیشابور رحلت کرد . که امام الحرمین درگ شت 478بود تا سال 

الملک طوسی  خواجه نظام ،ر عسکر یا معسکر نزدیکی نیشابور به خدمت وزیر نامیو د

در . پیوست ،که محضر  پیوسته به وجود علما و فضلای عهد آراسته بود( 485متوفی )

. سال داشت و در علوم و فنون متداوله سرآمد اقران بود 28الی که گفتیم غزّ این موقع چنان

. داشت میالی را شنیده بود و از این رو مقدم او را گران  غزّنظام الملک آوازۀ فضل و دا

همگی به مقام  که چنان .الی در محضر او با علما و فقها مناظره و بر آنها غلبه کردغزّ

الی در پیشگاه خواجۀ وزیر و پادشاه فضیلت  معترف شدند و روز به روز بر مقام تقرّب غزّ

بر افزود و به رتبه بر همۀ علما و دانشمندان ( 485متوفی)وقت سلطان ملک شاه سلجوقی

برتری یافت و پس از هفت سال از مهاجرت نیشابور، منصب تدریس نظامیۀّ بغداد که 
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الی غزّ»( 121، ص 1368همایی، ) .«بدو محوّل گردید ،بالاترین مناصب علمی آن دوره بود

 ،القعده و به نوشتۀ یافعی در ماه یی ،گاه که وارد مرحلۀ سی و پنج از زندگانی شده بود آن

مدت چهار سال در بغداد . بر کرسی تدریس نظامیۀّ بغداد بنشست 484جمادی الاولی سال 

علما و فضلای بسیار از . تألیف و تصنیف اشتغال داشت ،مناظره، وعظ، خطابه ،به تدریس

 .نشستند کردند و حدود سیصد تن از طلاب فاضل به حلقۀ درس  می محضر  استفاده می

که آوازۀ شهرت  همه جا رسید و  چندان ،شد روز به روز بر عزّت و حرمت  افزوده می

ترین رتبۀ عزّت و جلال  حایز بالاترین مقام علمی و منصب روحانی و دارای بزرگ

 (121، ص همان). «گردید

ا تتبع در روم تاریخ ادبی و سیر معنوی ملل و اقوام و از جمله ایرانیان این نکته را بر م»

کند و افکار و  نابغۀ علمی یا ادبی ظهور می ،آشکار ساخته است که در یک دوره

گیرد و تا مدتی پس از وی هر قدر علما و دانشمندان یا شعرا و ادبا  ی او رواج میها اندیشه

گردند  ن کلمات و آثار وی میوبیشتر زیر نفوی ادبی یا فکری او قرار گرفته، پیرام ،آیند می

احیاناً حرف به حرف در آثار و مؤلفات خوی   ،ا سند قاطع شمردهو کلمات او ر

، همان) .«و گاه صاحب اصلی به حدّی مشهور است که احتیاج به نام بردن ندارد. آورند می

 (114ص 

رسد که تا چند قرن هیچ کس یارای آن ندارد  نفوی نوابغ علمی و ادبی گاه به جایی می»

گ رد تا نوبت به ظهور نابغۀ دیگر  می چنان هم. نها فکر کندکه جز در زمینۀ افکار و عقاید آ

رسد و رو  سابق بر هم خورده طرزی تازه به وجود می آید، مدّت نفوی ادبی یا فکری  می

نیروی معنوی اوست و هر سخن یا فکر به قدری که  هر کس متناسب با اندازۀ قدرت و

ی جان را چندان دوام و بقایی جان و روم دارد، بقاء و دوام خواهد داشت و صورت ب

تغییر  ،می را که در عصر او متداول بودالی طرز تعلیم و تعلّغزّ»( 115، ص همان) .«نیست

سخت انتقاد  ،ب و خودخواهی استفایده که انگیخته و انگیزندۀ حسّ تعصّ از علوم بی .داد

ر در راه ترین معلومات آن زمان بود، اگ جدل و خلاف را که مهم ،فن مناظره. کرد
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لد ج) احیاءالعلومدر کتاب . ترین و بدترین کارها دانست خودنمایی و غلبه باشد، زشت

بابی مخصوص دربارۀ علم و علما و آداب تعلیم و تعلم نوشت و غرض اصلی او برهم ( اول

غزالی ثابت کرد که تنها علوم و معارف اکتسابی . زدن اوضاع ناهنجار زمان خوی  بود

معلم و راهنمایی  ،طور که برای فراگرفتن این علوم ان کافی نیست و همانبرای تکمیل انس

 .«لازم است، برای اخلاق و معارف حقیقی و کمال معنوی نیز شیخ و مربی لازم است

 (398، ص همان)

وی که در  .ای و دینی بود و مجادلات م هبی، فرقه ها عصر کشمک  ،عصرغزالی

با مخالفان مسلک »کرد،  از امام شافعی پیروی می ،اشعری م هب بود و در فروع ،اصول

چنین حکما و فلاسفه و  خوی  از سایر طوایف اهل سنت و معتزله و روافض و باطنیهّ و هم

تنه با یک دنیا مخالف  یک. پیروان مسیح و دیگر ملل عالم مجادلۀ زبانی و قلمی داشت

همه جا فتح و فیروزی نصیب او  ،العاده که در کار داشت واسطۀ مهارت فوق هجنگید و ب می

از این جهت به . ماندند ارباب م اهب عموماً از نیروی بیان و قلم  زبون و ناچیز می. شد می

یی را ها غزالی در رد مخالفان خود کتاب( 113، ص همان) .«ملقّب گردید حلۀالاسلام

ته و در عین نماها پرداخ به نکوه  صوفی احیاءالعلوموی در کتاب . تدوین و تألیف کرد

آورد، اما راه  ه روی میف اعتراف داشته و در نهایت به مسلک صوفیّاینکه خود به تصوّ

وی از نوابغی است که با . داند فریب جدا می نماهای عوام ف را از مستصوف و صوفیتصوّ

بلکه از نظر  ،ظهور  دورۀ نوینی را پدید آورد و نه تنها به لحاظ حیات و زندگانی ظاهری

تصوّف . معنوی نیز در جایگاه بسیار رفیع قرار داشته و دارای هویت ممتازی است حیات

ابوحامد غزّالی که در عمل، آغازگر دگرگونی بزرگی در زندگی او شد، در حقیقت ناشی 

 .نگری در حدود علمی وی بود از اندیشۀ فلسفی و  رف

ان اشاره شد، غزّالی در همان گونه که بد. زدنی است اندیشی غزّالی مثال حریت و آزاده

به عنوان یک متکلم اشعری شهره دارد، این امر اقتضا  که چنان هماصول اشعری است، 

از آن دفاع  ها ی اشعری را بر سایر متکلمین مقدم دارد و در تمام عرصهها اندیشه ،دارد
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وی بر این عقیده است که اگر کسی مخالفت با م هب اشعری را »نماید، در صورتی که 

او در بارۀ کسانی که مخالفت با م هب اعتزال یا م هب . فر بشمارد، مغرور و کودن استک

شمار آورند، نیز همین عقیده را ابراز داشته و آنان را نابینا و گرفتار زنجیر  هحنبلی را کفر ب

له را مورد تأکید قرار داده و أغزّالی با صراحت بیشتر این مس. تقلید معرفی کرده است

دانند، باید سؤال شود که از کجا برای  از کسانی که مخالفت با اشاعره را کفر می: گوید می

له مورد أمنحصر در م هب آنان استچ او سپس به یک مس ،آنان ثابت شده که حق

داند و  ابوبکر باقلانی، صفت بقا را وصف زائد بر حق نمی: گوید اختلاف اشاره کرده و می

ادعا کند که باقلانی به  ،تواند اکنون چه کسی می. نماید میبا اشعری در این مورد مخالفت 

له محکوم به کفر استچ هرگونه ادعایی در این أعلت مخالفت با م هب اشعری در این مس

مورد، معارض است با ادعایی که در طرف مخالف آن وجود دارد؛ به عبارت دیگر 

کر باقلانی محکوم به کفر چرا ابوالحسن اشعری به علت مخالفت با ابوب: توان گفت می

گونه که از سطور فوق استفاده  همان( 48-49، ص 1383ابراهیمی دینانی، ). «نباشدچ

اوّلاً نه تنها غزّالی مخالفت با اشعری را کفرآمیز ندانسته، ثانیاً تقدمی برای وی نیز  ،شود می

انی که با فکر وسیع و کس» :دارند قایل نبوده است؛ استاد دینانی در اینجا با صراحت ابراز می

دانند که او در چارچوب اصول خشک  اندیشۀ سیال غزّالی آشنایی دارند، به خوبی می

ی ابوالحسن اشعری ها اندیشۀ غزّالی به مراتب از اندیشه. گردد اشعری محدود نمی

تر از جهانی است که اشعری  بیند، بزرگ جهانی که غزّالی می. تر است نیرومندتر و گسترده

 (51، ص همان) .«گوید رۀ آن سخن میدربا

شک تنها  بی ،صوفی و فیلسوف شهرت نیافته بود ،اگر غزالی مخصوصاً به عنوان متفکر»

زیرا فقه، علمی بود که وی در آغاز حیات علمی  ؛شد به عنوان فقیه بزرگ هم مشهور می

صوف حتی وقتی هم قدم در وادی ت. خوی  بی  از هر چیز دیگر به آن اشتغال داشت

گ شته از فقه  ،با این همه از وقتی در حوزۀ امام الحرمین وارد شد. از فقه باز نایستاد ،نهاد

امام فخرالدّین »( 148، ص 1364کوب،  زرین) .«هم اصول، مورد توجه وی شد و هم کلام



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفاخر ۀنام حکمت                                                                                                      11

 

یافعی و سبکی و . رانَّ الله جمع العلوم و اطلع الغزَّالی علیها: گوید رازی دربارۀ غزّالی می

لم يکن »: گوید ابن خلکان می. دانند می( ص)گروه دیگر وی را مایۀ افتخار امّت محمّد 

: گویند میابو سعد سمعانی و امام عبدالغافر فارسی  .«للطائفۀ الشافعیۀ فی آخر عصره مثله

ام ام»: گوید میابن نجّار  .«لم تر العیون مثله لساناً و بیاناً و نطلاً و خاطراً و ذراءً و طيعاً»

الفقهاء علی الاطلاق ربّانی الامّۀ بالاتفاق مجتهد زمانه و عین وقته و اوانه ظهرت بتنقیحاته 

کان »: گوید میابن عساکر  .«فضائح المبتدعۀ و المخالفین و قام بنصر السنّۀ و اظهار الدین

 ( 457، ص 1368همایی، ). «اماماً فی علم الفقه م هباً و خلافاً و فی اصول الدّیانات

غزّالی در زمرۀ دانشمندان کم نظیری است که در تمام موضوعاتی که مطالعه داشته و 

وی فقیه، متکلم، فیلسوف، ». ، احاطۀ در خور وصفی داشته استدر نهایت آنها را نگاشته

در مورد وی معرف تجارب واقعی زندگی به شمار  ها عارف و صوفی بود و تمام این جنبه

در فقه تصنیفات وی تأثیر قوی به جای نهاد و حتی بعضی از آنها از جهت دقت و . آید می

او در جای  الوجیزای از کتاب  بخ  عمده اینکه. احاطه بر مسایل نوعی معجزه تلقی شد

جای مجموعۀ فتاوای یک اسقف سریانی نقل شده است، حاکی از اهمیت و تأثیر کار او 

او معرف اصالت واقعی بود و در فلسفه هم هر چند کار او در کلام، تفکر . در فقه است

ف، برای تصوّ. بیشتر جنبۀ ویرانگری داشت تا سازندگی، باز تأثیر فکر  کم اهمیت نماند

وی هم گرای  به اعتدال را هدیه آورد و هم شناسایی رسمی اهل شریعت را و در تمام این 

چه تأثیر تعلیم او را در دنیای  آن. ه اهل تقلیدن ،ابوحامد خود را اهل تحقیق نشان داد ها رشته

به حقیقت ابن جوزی، ابن تیمیه، ابن . وف بودنفوی آراء او در تصّ ،بعد از او بارزتر نشان داد

قیم الجوزیه و تعدادی از حکماء و فقهاء، وی را درست به همین سبب درخور ملامت 

های فقهاء، رن   ها و بدبینی از تمام تهمتمعه ا، تأثیر وی در تبرئه کردن صوفیان . اند یافته

ب، کو زرین). «توان آن را کم اهمیت شمرد میخاصی به فرهن  دنیای اسلام داد که ن

 (215، ص 1364
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 سنخ تصوف غزّالی

تصوّف امام محمد غزّالی را باید سنخ تصوّف امام قشیری »از دیدگاه علامه همایی 

با این  ،شمرد المعارف عوارفسهروردی صاحب الدین  و شیخ شهاب رسالۀ قشیریهّصاحب 

تفاوت که مقام غزّالی در این سنخ متصوّفان هم در علم و هم در عمل و روشنی فکر از 

زیرا خود در این مرحله نیز محقّق و نقّاد بوده و به عقاید موروثی بسنده  ؛باشد میهمه بالاتر 

نظیر  همسن  و  غزّالی را هم علامه همایی تصوف( 411، ص 1368همایی، ) .«نکرده است

سنگی و شباهت را تا  داند و این هم می مثنوی معنویرومی صاحب  الدین جلالمولانا 

الدّین محقّق ترم ی بود، نه از زمانی که  پ یرد که مولانا تحت تربیت سیّد برهان میزمانی 

ز کاملان و یک ا هیچ به بیان وی در ،زیرا از آن زمان به بعد ؛به شمس تبریزی پیوست

توان یافت و در این مقام استناد به ابیاتی از  میواصلان این جهان نظیری مانند مولانا را ن

 :کند میمولانا  مثنوی
 درد افاااازود ماااای کااااه جااااایی آن عشااااق

  
 نکااااارد درسااااای شاااااافعی و حنیفاااااه باااااو

   
 بااااود آیااااین ایاااان عشااااق در را کااااه هاااار

  
 باااود دیااان و کفااار و لطاااف و قهااار فاااوق

   
 را خواجااااه ایاااان زحااااقّ یداناااا جاااادا گااار 

  
 را دیباچااااه هاااام و مااااتن هاااام کناااای گاااام

   
 دوسااات  حسااان  مااادرّ   شاااد  را عاشاااقان 

  
 اوساااااات روی سبقشااااااان و در  و دفتاااااار

   
 ولولاااااه و چااااارخ و آشاااااوب درسشاااااان

  
 سلساااااله بااااااب و اسااااات زیاااااادات نااااای

   
وی  که چنان هماما  ؛گرچه غزّالی در عقیده، اشعری الم هب است اینکهصرف نظر از 

اندیشۀ او فوق اشعری است و وی  ،کند و در همین مختصر نیز بدان اشاره شده میریح تص

باشد؛ ل ا بیت  میبه ویژه در تصوف که سرآمد زمان خوی   .اندی  بوده است بسیار آزاده

نظریۀ علامه همایی در این  که چنان هم. شود میمولانا شامل غزّالی ن مثنویآغازین منقول از 
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استاد دینانی قابل ایراد است؛ به عقیدۀ نگارندۀ این سطور نیز نظریۀ استاد باب از دیدگاه 

محمد غزّالی برادر و هم  حلۀالاسلام» :گویند میتر است؛ ایشان  دینانی به صواب نزدیک

در  و هم دورۀ احمد غزّالی بوده که در نظر اهل تحقیق، شمس اهل معرفت و 

م و سخن گیرای احمد غزّالی در اشخاص نفس گر. العارفین شناخته شده است سلطان

کسانی . گردید میافتاد که تحول و دگرگونی کلی را باعث  میمستعد و آماده چنان مؤثر 

اند،  که در پرتو کلمات و اشارات احمد غزّالی دگرگون گشته و به مقامات عالیه نایل شده

آید، سخنی به  میبه شمار ای از این اشخاص  همدانی نمونه ۀاگر بگوییم عین القضا. بسیارند

 حلۀالاسلامتوان ادعا کرد که  میچه یکر شد، چگونه  با توجه به آن. ایم گزاف نگفته

غزّالی یک مولوی به شمس نرسیده بودچ شخصیت معنوی و چهرۀ عرفانی احمد غزّالی اگر 

وصول  باشد؛ بنابراین امکان میوجه کمتر از او ن تر نباشد، به هیچ از شمس تبریزی درخشان

غزّالی فراهم بوده است و اگر تفاوتی بین غزّالی و  حلۀالاسلامو دسترسی به شمس برای 

توان از  میشود، به جهات دیگری مربوط است که رسیدن به شمس را ن میمولوی دیده 

 (43ص  ،1383ابراهیمی دینانی، ). «جملۀ آنها به شمار آورد

 

 های صوفیانه غزّالی اندیشه

ی ابوحامد غزّالی در خصوص عرفان و تصوف مربوط به چه زمانی ها یشهاند آغاز اینکه

توان پاسخ آن را از تمام آثار مکتوب وی به ویژه آثار ادبی و  میاستچ پرسشی است که 

الی که تصوف غزّ». یی که در موضوع عرفان و تصوف نگاشته است، جویا شدها تألیف

چنین  سرچشمه گرفت که پدر  و هم آخرین مرحلۀ عقاید اوست، نخستین بار از آنجا

الی از آغاز جوانی برادر  امام احمد غزّ. مربّی نخستین وی احمد رادکانی صوفی بودند

ی ها وی پی  از آنکه در کوچه. ف شدرسماً داخل رشتۀ تصوّ ،سره کرده کار را یک

ما ا ؛رخت به کوی آرام  برد ،آواره و سرگردان شود ،پرپیچ وخم عقاید و آرای بشری

مناظره بود و در  امام محمد در جوانی غرق مسایل فقه و اصول، کلام و فن و خلاف و
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ف را بر همۀ کشید تا آخر کار آیین تصوّ ها حدود چهل سالگی متنبه گشت و آوارگی

ف غزّالی که در عمل منشأ تحول تصوّ»( 411، ص 1368همایی، ) .«برگزید ها طریقه

کوب،  زرین) .«اصلاً ناشی از تفکر فلسفی وی بودبزرگی در زندگی او شد، در واقع 

غزّالی در سدۀ پنجم هجری و تلا  وافر  چون همظهور دانشمند بزرگی ( 196، ص 1364

در استوار نمودن مبانی طریقت صوفیه و تألیف و تدوین آثار فراوان غزّالی، انقلاب 

ی صوفیانۀ وی نیز ها یشهبلکه اند ؛نظیر بود عصر او بی شگرفی را موجب شد که نه تنها در

 .عصرهای بعدی بسیار اثرگ ار بوددر 

 ،قابل انکار نیست ،فهای ابوحامد غزّالی بر عرفان و تصوّ تأثیر اندیشه ،بدون تردید

 ف عامیانه را که تنها در قالب سروی تصوّ. طوری که تا عصر کنونی نیز ادامه دارد هب

. بود، تبدیل به اندیشۀ بسیار  رف نمود تراشیدن، مرقّع پوشی، شطح گفتن و مجرّد یوق

 :گوید دهد و می نماها را نقد کرده و گاه ایشان را مورد شماتت قرار می صوفی ،وی گاه

الموت نزدیک رسید و وقت آن آمد  داران از غرور خوی  بیرون آیید که ملک ای مرقعّ»

ف را تباه د در اهل تصوّو ای عوام خلق، اعتقا. که در مرقّع نگاه نکنید، در دل نگاه کنید

غزّالی، ). «نه صوفیان ،اند مکنید که ایشان بهترین خلقند، و این قوم دزدانند که مرقّع پوشیده

صوفیه آن را گام اول در مبارزه با  در باب زهد که بسیاری از: طور مثال هب( 35 ص ،1371

ول امام غزّالی، شیطان به ق» کنند و میپندارند و در مورد آن، گاهی با افراط عمل  مینفس 

ای از این پشت کردن به دنیا را  غزّالی نمونه. در پشت کردن به دنیا، آنها را گمراه ساخت

تنها : گوید میکند و  مییکر و اشتباه آنها و راه درست را در این موضوع برای ما بیان 

ه ایند کپیم مییابند، همان گروهی است که راهی را  میه نجات ألگروهی که در این مس

نه دنیا را به طور کلی ترک : اند و عبارت از این است که و اصحاب  بر آن بوده( ص)پیامبر

دارد و در مورد  میو نه شهوات را به طور کلی سرکوب کند و از دنیا به اندازۀ توشۀ خود بر

نه از هر . کند که از محدودۀ شرع و عقل بیرون رود میشهوات، آن بخ  را سرکوب 

، 1387الصلابی، ). «کند میبلکه اعتدال را رعایت  ؛عیت و نه هر شهوتی را ترکشهوتی تب



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفاخر ۀنام حکمت                                                                                                      11

 

علیك بالزهد و قلۀ الرغيۀ فی الدنیا بل أعدمها من » :گوید میو نیز در جای دیگر  (81ص 

. «فإن رنت لابدّ لها طالياً فاقبصر علی قوتك منها من وجه حلال. قليك جملۀ واحدۀ

 (58 ص ،1328زّالی، غ)

توجهی به شطحیّات و  یدگاه غزّالی گام آغازین در تصوف، تبعیت از شریعت و بیاز د

بر تو لازم است که » :گوید میخوی   رسالۀ الولدی مستصوفه است؛ ل ا وی در ها لغز 

گفتار و کردارت موافق شرع باشد، چرا که علم و عمل بدون پیروی از شرع، گمراهی 

الصلابی، ). «و شطحیّات صوفیه را بخوری ها و لغز  ها گویی است و نباید که فریب یاوه

 ،نباشد ،(ع)و حدیث مصطفی قرآنگفت تصوفی که از روی  میغزالی »( 63، ص 1387

اصول »: نوشت( چاپ مصر 145ص ) الطاليین هوضۀدر کتاب . ا  استوار نیست پایه

این . «وامره و سننهفی اخلاقه و افعاله و ا( ص)البصوّف ارل الحلال و الاقبداء برسول الله 

اندازه  و حدیث مصطفی با دیگر علما و فقها و مفسّران بی قرآناندازه بود که در فهم 

فهمید که از دریافت  میای  و مأثورات دینی را به گونه قرآنوی حقایق . تفاوت داشت

 (411-412 ، ص1368همایی، . )«دیگران ممتاز بود

جوی حقیقت از طریق صوفیه و ه به جستگاه ک آن: گوید میوی دربارۀ علم و عمل 

یکی علم و دیگری : دو چیز ضروری است ،شتافتم، چنان یافتم که در پیمودن این راه

تر از عمل بود، کتب و تألیفات ایشان از قبیل  ف بر من آسانتحصیل علم تصوّ. عمل

ایزید را ی شبلی و جنید و بها ابوطالب مکی و تألیفات حارث محاسبی و نوشته القلوب قوت

ف از نظر علمی سپس دانستم که تصوّ. لازم بود، فرا گرفتم که چنانف را خواندم، علم تصوّ

از نام . با سایر علوم شرعی و عقلی تفاوت ندارد و اگر چیزی باشد، تنها در عمل است

بلکه باید کردار و عمل نیز در کار  ؛رود میبه علم تنها کاری پی  ن. زاید میشراب مستی ن

یابی  ف و حقیقتتصوّ. ام، قیل و قال بوده است چه تاکنون داشته تازه فهمیدم که آن. باشد

ی دینی به سه ها وی از همۀ عقاید و اندیشه( 73، ص 1349غزالی، ) .را حال باید و بس
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بر من معلوم شد که تصوّف : گوید میو روز جزا و ( ص)خداوند، پیامبر: اصل ایمان داشته

 (73ص  ،همان) .«شود میو قطع علایق شهوانی حاصل ن جز به حال و به تقوی

در سیر و سلوک عارفانه و  آنکههر چند غزّالی از آن دسته عارفانی بود که پی  از 

آمد؛ اما بر این اعتقاد است  میصوفیانه قدم نهد از دانشمندان زبردست زمان خود به حساب 

یابی آن نزد صوفیه با  را راه دستزی ؛از دیدگاه صوفیه و اهل علم تفاوت دارد «علم»که 

. شود و خود نیز به این گفته معتقد است میمجاهدت و در نهایت با کشف و شهود حاصل 

جوی حقایق امور به تحصیل علوم و مطالعۀ آن و دریافت و صوفیان در جست» :گوید میل ا 

اند که راه آن  هبلکه گفت ؛اند ننموده ضاند، تحری باره تصنیف کرده چه مصنّفان در این آن

و اقبال با همۀ همت به  ها بندی مقدّم داشتن مجاهدت در محو صفات بد و قطع همۀ پای

چون کسی را این مقام به دست آمد، رحمت خدا بر او فیض . سوی خدای تعالی است

گردد و بر او  میشود و راز ملکوت بر او مکشوف و حقایق امور بر او معلوم  میبخ  

رای تصفیۀ مجرد آماده شود و با حضور نیّت، ارادۀ صادق و عط  تام و ب اینکهنیست جز 

تمام داشته باشد و منتظر و مترصّد آن چیزهایی باشد که خداوند از رحمت خود بر او 

 (44، ص 1374غزّالی، ) .«گرداند میروشن 

و آموزی صوفیه را که مبتنی بر تصفیۀ باطن و پرهیز از قیل  وی در جای دیگر شیوۀ علم

ف الی العلوم فاعلم ان میل اهل البصوّ» :کند میی مدرسی است، این گونه بیان ها قال

فلِّالك لم يحرصوا علی دهاسۀ العلم و تحصیل ما صنَّفه المصنَّفون و . الالهامیّۀ دون البعلیمیۀ

بل قالوا الطريق تلديم الملاهدۀ و محوالصفات . اليحث عن الاقاويل و الادلۀ المِّروهۀ

و قطع العلائق رلَّها و الاقيال بکنه الهمّۀ علی الله تعالی و مهما حصل ذلك ران الله  المِّمومۀ

هو المبولَّی لللب عيده و المبکفَّل له ببنويره بانواهالعلم، و اذا تولَّی الله امر الللب فاضت علیه 

ه الرحمۀ و اشرق النوه فی الللب و انشرح الصّده و انکشف له سرَّ الملکوت و انلشع عن وج

الللب حلاب الغرَّۀ بلطف الرَّحمۀ و تلألأت فیه حلائق الاموه الالهیّۀ فلیس علی العيد الَّا 

الاسبعداد بالبصفیۀ الملرَّدۀ و احضاه الهمّۀ مع الاهادۀ الصّادقۀ و البَّعطش البَّامّ و البَّرصدّ 
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هم الامر و فاض فالانيیاء و الاولیاء انکشف ل. بدوام الانب،اه لما يفبحه الله تعالی من الرَّحمۀ

. «...علی صدوههم لا بالبعلیم و الدّهاسۀ و الکبابۀ، بل بالزَّهد فی الدّنیا و البيرَّ  من علائلها

 (19-21 ، ص3 غزّالی، احیاء، ج)

گونه، غزّالی به پیروی از صوفیه راه قلب را در کشف حقیقت از هر راه دیگر  بدین»

موع حیات عالی روحانی است که حس و یابد و لیکن قلب در بیان وی مج میتر  مستقیم

شود و به هیچ وجه امری ضد عقل  مینفس تابع آن است و عقل نیز جزئی از آن شمرده 

دارد که معرفت را به ( ص)ترین درجات قلب هم در نزد غزّالی تعلق به نبی عالی. نیست

ولیاء و کند و مراتب ا میالهام ربّانی به طریقۀ کشف و بدون اکتساب و تکلّف تلقّی 

علماء هر یک حاکی از درجات آنهاست در منازل سیری که در راه حق دارند و ، حکماء

واقف  ،چه نیز پشت سر گ اشته است البته هر سالک فقط از منزل خوی  خبر دارد و از آن

از . اما به آن ایمان دارد ،هست و از احوال مراتبی که در پی  روی دارد، البته آگاه نیست

 .«ستا کند و حقیقت نبوّت ورای معرفت دیگران مینبی را جز نبیّ درک ن این رو حال

رسد،  میگونه که درک اطفال به فهم انسان بالغ ن ل ا آن( 211، ص 1364کوب،  زرین)

این نوع معرفت که ابوحامد آن را در ». عقل عالمان نیز از درک اولیاء و انبیاء ناتوان است

کار بردن طریقۀ صوفیه است در حل مسایل  هدر واقع ب ،دده میبرابر معرفت برهانی قرار 

گوید جز برای  میکه خود وی  ای است که قبول آن چنان اما این طریقه. مربوط به کلام

 (212، ص 1364کوب،  زرین). «ممکن نیست ،کسی که از یوق مکاشفه بهره دارد

برای از میان بردن  تأثیر عمل» :گوید میاز دیدگاه غزّالی علم بر عمل تقدم دارد و 

از میان . سعی در تحصیل چیزهای شایسته است ،علم چیزهای ناشایست است و سعی در

بردن امور ناشایست، شرط خالی کردن جای برای امور شایسته است و مشروط که عبارت 

که هرگاه کسی بخواهد زنی نازا  چنان ،شود میتر از شرط شمرده  از مقصود است، شریف

یکی از میان بردن علّت نابارداری که مانع زایندگی است و : د، دو وظیفه داردرا زایان ساز
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نخستین، شرط دومین است و دومین همان غایت . دیگر نهادن نطفه پس از زوال علّت مانعه

 (41، ص 1374غزّالی، ) .«آید میمطلوب به شمار 

مربی  وو معلم بشر را در تربیت روحانی محتاج به شیخ  اینکهامام غزالی در عین »

داند و معتقد است که بشر در سیر و سلوک معنوی احتیاج به راهنما و راهبر دارد و قطع  می

. معتقد به اصل آزادی و حریت عقل است چنان همهمرهی خضر نباید کرد؛  این مرحله بی

آن را  اینکهنه  ،شمارد مییعنی برای درک حقایق اشیاء حکومت و منطق عقل را معتبر 

کار و معزول ساخته باشد و اگر در کلمات خود مطابق مسلک عرفا و صوفیّه  ه بیبالمرّ

الیقین و مقام کشف و شهود  الیقین و حقّ در مرتبۀ عین: گوید می( طور وراء طور العقل)

روحانی است نه در احکام قضایای علمی؛ و از این جهت است که در عین موافقت با 

جدّاً مخالف است و در ردّ  ،اصول تعلیمات حسن صبّاممسلک تصوف، با گروه باطنیّه و 

که در کتاب  چنان هم( 399، ص 1368همایی، ) .«پرداخته است ها م هب آن طایفه کتاب

 .پرداخته است باطنیّۀالحق به  حلّۀو بین الاسلام و الزّندقه و مستظهری  البفرقۀفیصل 

پردازد، اندیشۀ خود  میروحانی خود که به نوعی به اشراق  الانوارۀمشکووی در رسالۀ 

این رساله که » .کند که فوق ادراک اندیشمندان زمانۀ خود است میای بیان  را به گونه

فکر و کلام وی را در تعلیم به  ،کرد مینوعی اشراق روحانی را در تفکر ابوحامد عرضه 

شراقی که رن  ا. برد میرسانید که آن را از حد فهم و ادراک اهل عصر بیرون  میجایی 

تحول یهن غزّالی را از کلام به تصوف و از قلمرو برهان به قلمرو  ،در این تعلیم هست

با این همه، قول او در باب نور که مراتب عالی آن را به حکم عقل و . دهد میمکاشفه نشان 

کاملاً معرف اشراق  ،خواند، هر چند رن  اشراقی دارد می، عالم ملکوت و نور اول قرآن

بلکه بیشتر حاکی از مشرب خاص غزّالی است، در جمع بین معارف اهل  ؛نیستفلسفی 

با تصور  ،کند میعلاوه، تصوری که غزّالی از نور و ظلمت عرضه  هب. عرفان و طریقۀ آن

به هیچ وجه  ،کردند میثنویهّ که مخالفان  از روی طعنه سخن وی را به کلام آنها تشبیه 

در  ،خوانند میو ظلمت را دو اصل متساوی متعارض  چرا که ثنویه نور. شباهت ندارد
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 .«و عدم محض مییابد و ظلمت را امری عد میصورتی که غزّالی نور را عبارت از وجود 

 (168، ص 1364کوب،  زرین)

 

 سیر و سلوک غزالی

بدون شک تربیت نیمه »گیرد،  میاینکه سیر و سلوک ابوحامد غزّالی از کجا سرچشمه 

ران امام الحرمین و حتی از روزگار تحصیل در جرجان و طو  آغاز صوفی او که از دو

در دورۀ بحران فکری نیز که سرانجام او را به . شد، اولین منزل این سلوک روحانی است

توان  مییک انعکا  این تمایل فکری او را  ،ی خوی  واداشتها ترک تمام دلبستگی

گوید، اعتراف دارد که  میخوی  سخن از سیر روحانی  المنق خود او که در کتاب . یافت

چه از  ابو طالب مکی، کتب حارث محاسبی، و آن القلوب قوتیک چند با آثار صوفیه مثل 

وی در کتاب ( 195 ، ص1364کوب،  زرین) .«جنید و بایزید منقول است، سر و کار داشت

ارمدی اخ  دارد که مشرب و طریقۀ صوفیه را از ابو علی ف میابراز  المنق  من الضّلال

و مشقات  ها نمودم، از دستورات وی در خصوص عبادات و ایکار، تبعیت نمودم و دشواری

انَّی اخِّت الطريلۀ من » .به خواسته و طلب خود، رسیدم آنکهتا  ،سلوک را متحمل شدم

ابی علی فاهمد  و انبصلت ما ران يشیر به من وظايف العيادات و اسبدامۀ الِّرر الی ان 

( 114، ص 1368همایی، ). «و تکلَّفت تلك المشاق و حصلّت ما رنت اطليهجزت العليات 

همایی دربارۀ سیر و سلوک غزّالی بر این باور است که وی به دریافتۀ از استاد خود قناعت 

نکرد و در این راه کوش  فراوان به خرج داد تا جایی که حقایق کاملاً بر او مکشوف شد 

 .و به یقین پیوست

سالگی به بعد وارد مرحلۀ جدیدی از زندگانی شد که به کلّی با قسمت  39غزالی از »

سابق  تباین داشت، تحولی در روم او پدید آمد که همه چیز او را عوض کرد و غزالی 

پس از آنکه در علم و شهرت و جاه و مقام دنیاوی به حدّ اعلی . نوظهوری به وجود آمد

ظر نمود، به علم و جاه و اعتبارات دنیوی یک مرتبه از هر چیز و هر کس صرف ن ،رسید
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نوک هر خار نشان کف »پشت پا زد و در جرگۀ آزادگان درآمد، در بیابانی قدم نهاد که 

هیاهوی جدال و قیل و قال به سکوت و حال و کشمک  با هفتاد و دو ملّت به  .«پایی دارد

غزالی ! د و چه شدچه بو. و توجه به تربیت اهل جهان مبدّل گردید آرام  و سازگاری

چه از  آن. یک نفر عالم متکلم فقیه بود و یک تن صوفی وارسته دل آگاه از کار درآمد

در . حقایق عرفان و معنویات نصیب غزّالی بود در این دوره از زندگانی عاید او گردید

 پایان به جز آت  اما در این سفر بی ؛هم قدم  فراوان بود ،پیمود مینخستین منازل که وی 

 (121، ص همان) .«اهی نداشتتوشۀ ر ،سوز هم زبان و غیر از عشق و آه عالم شوق همدم و

بلکه آنها را  ؛دانست میعلوم و معارف متداوله را برای کشف حقایق کافی ن» غزالی

خود در باطن متحیر و سرگردان و ترازویی که حق و باطل را با آن . دید میحجاب حقیقت 

توانست بر خلاف وجدان خوی  با  میدر این حال ن. بودسبک سن  شده  ،سنجید می

کس در این واقعه او را محرم راز و  هیچ. ارباب م اهب بجنگد و در ردّ آنها کتاب بنویسد

از درد پنهانی  آگاه نبود و نیز شاید که از بیم غوغا و تغلّب فقها و زمامداران متعصّب به 

یرا که بیشتر مردم آن زمان از هر طبقۀ سنّی ز ؛کرد میجرأت ن ،چه در دل داشت اظهار آن

و غزّالی پی  از این حالت . م هب دشمن سخت روافض و باطنیهّ و معتزله و فلاسفه بودند

همایی در خصوص  الدین جلال( 123همان، ص ) .«و پشتیبان آنها بود  میترین حا بزرگ

 :گوید میقیم  رشد و ابن ابن: یی مانندها الی در مقایسه با شخصیتمعنویت و تقدم مرتبۀ غزّ

شود که مقام  میاگر میزان شناسایی و تشخیص معنویّت مردان بزرگ در کار بیاید، معلوم »

بالاتر از ابن رشد و ابن قیمّ بود که نخستین دربند حدود و قیود فلسفۀ  ،غزّالی هر چه بود

در بند  ،فهمیدند میه گونه ک سینا و فارابی و دیگری در چهار دیوار ظواهر شریعت بدان ابن

 (458، ص همان) .«بودند

گاه اجتهاد در  غزّالی از آن دسته سالکانی است که در آغاز متعبّد به شریعت بود، آن

ی کلام و فلسفه را پشت سر گ اشت و در نهایت به مقصود خود ها فقه را سپری نمود، گام

از مقام فقه و جمود »: اییکه همانا عرفان و تصوف است، سکنا گزید و به گفتۀ علامه هم
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غزالی در اوج شهرت و ( 458، ص همان) .«ظاهری به عالم تصوّف و کشف حقایق رسید

وی در این برهه نه آن . همه چیز گ شت از ،کرسی استادی و تدریس در نظامیۀ بغداد

امام ل ا برادر   ؛غزّالی بود که با ارباب م اهب بستیزد و نه در ردّ عقاید آنها کتاب بنویسد

احمد غزّالی را برای تدریس در نظامیهّ جانشین خود نمود و در ظاهر به قصد زیارت مکه و 

اما در باطن بر مهاجرت از بغداد مصمم بود و چون در  ؛مدینه از بغداد رحل اقامت گزید

 .آنجا را انتخاب کرد و راهی شام شد ،آن زمان شام مرکز مهمی برای زهاد و صوفیه بود

المقد   مدت ده سال تمام در بلاد شام و جزیره و بیت 498تا سنۀ  488سال غزالی از »

گشت و در  میپو  ناشنا  همه جا  به سیرت و صورت درویشان  نده. و حجاز بسر برد

بنا بر . تألیف و تصنیف اشتغال داشت ،خلوت ،فکر ،عبادت ،تمام این مدت پیوسته به زهد

حدود دو سال در شام اقامت نمود و در جامع دمشق اشهر اقوال از بغداد به دمشق رفت و 

پس از شام به بیت . معتکف گردید و محل ریاضت و خلوت  منارۀ غربی مسجد بود

خلوت و زیارت مشاهد شریفه اشتغال داشت و  ،المقد  رفت و مدتی هم آنجا به ریاضت

رفت و مطابق  (ع)المقد  به زیارت تربت خلیل  بود از بیت قيۀ الصخرۀخلوتگاه  بیشتر 

بر تربت خلیل عهد کرد که پی  هیچ سلطان نرود  489ا  در سال  بعضی مکاتیب فارسی

المقد  به قصد حج  بعد از سفر شام و بیت. و مال پادشاه نگیرد و مناظره و تعصّب نکند

پس از ادای مناسک حج و زیارت مکه و مدینه و مشاهد  498در سال . عزیمت حجاز کرد

، ص همان. )«اجعت به وطن خوی  نمود و در همین سال به طو  برگشتمشرّفه عزم مر

ها خبری بود و نه از  جویی بازگشت به خراسان، دیگر در وجود غزّالی نه از آوازه در( 153

در عزلت و انزوای خراسان، آرام  و سکون غزّالی ». ی فقیهانه و نه از تدریسها طلبی جاه

درسان طو  و  بود که برای آشنایان دیرین، یاران و همچنان زاهدانه و آمیخته با اخلاص 

درسان و آشنایان  از هم. آمد مینشابور که هنوز در خراسان بودند، باور کردنی به نظر ن

دیدند،  میسابق، امثال عبدالغافر فارسی، کسانی که وی را با این همه فروتنی و سادگی 

سی که در گ شته همگان را جز به ک. کند میاندیشیدند که ریا  مییک لحظه پی  خود 

کشید، سکون  میآوری خوی  را به رخ آنها  دید و همواره دان  و زبان میچشم حقارت ن
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نمود  میبه قدری غریب  ،داد میو صفایی که این روزها در اطوار و حرکات خوی  نشان 

( 159ص ، 1364کوب،  زرین) .«توانستند به آسانی آن را باور کنند میکه این آشنایان ن

ای متولد شده بود که ایام خوی  را یا به تصفیۀ  باری از آن عالم و دانشمند، صوفی وارسته

پرداخت؛  میگ راند و یا به عبادت و تفکر و به مطالعه و تصنیف  مینفس در عزلت و انزوا 

کیمیای را به اتمام رساند و ترجمۀ آن را تحت عنوان  احیاءالعلوموی در همین ایام کتاب 
 .زبانان تدوین نمود به زبان پارسی برای پارسی عادتس

 

 آثار غزالی در تصوف و صوفیه

مرد ایرانی شاهد نگار   ی علمی و ادبی این بزرگها در توصیف آثار و کوش 

احدی نیست که در راستای . ی گوناگون دنیا هستیمها هزاران کتاب، رساله و مقاله به زبان

 ،ف، دستی یا مطالعاتی داشته باشدیت، ادبیات، عرفان و تصوّفقه، اخلاق، کلام، فلسفه ، ترب

الی از دانشمندانی است که غزّ». ای نجسته باشد اما از آثار این دانشمند بزرگ بهره و توشه

آثار و تألیفات بسیار به فارسی و عربی از خود به یادگار گ ارده و جهانیان را از خرمن 

خوشبختانه غالب آثار او هنوز موجود است  .است مند ساخته معارف و فضایل خوی  بهره

از این . و کمتر کتابخانۀ بزرگی است که چند اثر مهم از غزّالی در آن موجود نداشته باشد

نویسند که اگر مؤلفّات  میبعضی . اند جهت او را علمای اسلام سیّدالمصنفین لقب داده

. چهار کراسه تألیف کرده است هر روزی ،غزّالی را برای تمام مدت زندگانی  بخ  کنیم

عبری و غیره ترجمه و  ،لاتینی ،آلمانی ،ی خارجه فرانسهها بسیاری از آثار غزّالی به زبان

( 241، ص 1368همایی، ) .«اصل و ترجمۀ آنها در ممالک دنیا مکرر به طبع رسیده است

: شود میم تألیفات غزّالی به حسب ادوار زندگانی و تحوّلات روحی به چند موضوع تقسی

جدل و مناظره و فن خلاف و فقه و حدیث و فلسفه و کلام و اصول عقاید و اخلاق و 

 (242ص  ،همان) .تصوّف، و بالجمله مسایل دینی و الهی و اخلاقی

مکتوبات و آثار غزالی را به فارسی و عربی بعضی هفتاد کتاب و برخی دویست و 

 العلوم إحیاء چون همبرخی از آنها اند که البته  برخی تا چهارصد کتاب یکر کرده
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هایی است که کمتر از ده صفحه  دهد و برخی دیگر رساله ترین اثر او را تشکیل می بزرگ

اما از خاطری که  ؛الی مایۀ حیرت استکثرت آثار غزّ» (29ص ، 1349غزّالی، . )باشد می

ر فراز و نشیب چون تمام عمر د. شد خلاف انتظار محسوب نمی ،دایم در پویه و تفکر بود

ی ممکن ا های گریز و رهایی هر اندیشه روزهای عسکر و نظامیه و در سکوت و خلوت سال

ها، اندیشۀ تأیید اشاعره،  اندیشۀ رقابت با حنفی: الی را به تألیف رساله یا کتابی واداردغزّ ،بود

زیادی از آثار او تعداد . فاندیشۀ مبارزه با فلاسفه و باطنیه و اندیشۀ دفاع از شیوۀ اهل تصوّ

ها و از این جهت مربوط به  معرف سعی بارزی است در تحقق بخشیدن به این گونه اندیشه

تنوع مسایل مورد بحث او نه »( 142، ص 1364کوب،  زرین) .«مسایل و اوضاع عصر اوست

بلکه تا حدی نیز ناشی از اهمیت و وحدت  ؛فقط ناشی از وسعت قلمرو تحقیق و مطالعه بود

از این روست که رسالات و . ی بود که در محافل علمی عصر رواج یا جریان داشتمسایل

های او اگر بدون توجه به مسایل عصری و فقط به عنوان یک سلسلۀ ناپیوسته مورد  کتاب

 .«کند مطالعه واقع گردد، بسا که تحول و توالی مستقیم یک فکر منظم شخصی را عرضه نمی

و ما در این  1الی در موضوعات علمی و دینی استآثار مکتوب غزّ( 143، ص همان)

 :کنیم ترین آثار وی در عرفان و تصوف می بر مهمکوتاه گ ری  ،مختصر

مشهورترین و ارزشمندترین اثر غزّالی به زبان ( احیاء العلوم) الدین احیاء علومکتاب  -

ق در . اه492عربی است، که با محتوای دینی، اخلاقی، عرفانی و تصوّف، حدود سال 

نظران  این اثر در زمرۀ اندک آثاری است که پیوسته مورد توجه صاحب. نگاشت شامات

اند و چه آنهایی  مند گشته چه آنهایی که این اثر را ستای  کرده و از آن بهره ،قرار گرفته

این کتاب در چهار . اند که آن را مورد نکوه  و طعن قرار داده و به انکار آن برخاسته

ف و عرفان عبادات، ربع عادات، ربع مهلکات و ربع منجیات به طریق تصوّ ربع: فصل

نماید که سبب تألیف این کتاب،  میوی در آغاز این اثر گرانبها تصریح . تدوین شده است

                                                           

، نوشته کامران فانی، نشریۀ معارف، «فهرست آثار چاپی غزاّلی»: برای آگاهی بیشتر می توان به مقالۀ. 1

 .مراجعه نمود 1363، 3شماره 
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چنین از  هم. بوده است عمل و مدعیان دروغین و روحانیان متظاهر مقابله با عالمان بی

 المعارف عوارفالدین سهروردی است که در کتاب  اثرپ یران این اثر ارزشمند، شهاب

 .گوید میی خوی  سخن ها در اندیشه احیاءالعلومخود به کرّات از تأثیر 

و  احیاء العلومرا در شرم  منهاج القاصدینکتاب ( 597متوفی )ابوالفرج بن جوزی »

جوزی در  خود ابن. را در اعتراضات بر غزالی نوشت اعلام الاحیاء بأغلاط الاحیاءکتاب 

را به م اق اهل تصوّف نوشته و از  احیاء العلومنویسد که کتاب  میترجمۀ حال غزّالی 

ترین شرم این کتاب  بزرگ( 244، ص 1368همایی، ) .«حدود فقاهت خارج شده است

در چهارده مجلد توسط مرتضی  الدین المتقین بشرم إحیاء علوم ۀإتحاف السّاد :تحت عنوان

چنین ملا محسن فیض کاشانی از اندیشمندان شیعۀ امامی در  ست، همزبیدی تألیف شده ا

کتاب . نگاشت البیضاء فی إحیاء الإحیاء المحلۀ :ق شرحی را بر این اثر با نام. اقرن یازده ه

ق توسط مؤید الدین محمد خوارزمی در دهلی به . اه 621در سال  إحیاء علوم الدین

شود و برخی از  میترجمه از این اثر محسوب ترین  فارسی ترجمه شد که در زمرۀ کهن

 .ای تلخیصی از این اثر ارزشمند است به گونه المرشد الامین :ی دیگر وی مانندها کتاب

میهنان خود به  ترین کتابی است که غزالی به زبان مادری برای هم مهم کیمیای سعادت

است و گویند  لومإحیاء العاین کتاب جوهر و خلاصۀ ». زبان پارسی تألیف کرده است

تا  491ی ها این کتاب میان سال. برای مردم خراسان پس از بازگشت از سفر ده ساله نوشت

جو و توان حقیقت غزّالی را در آن جست میق تألیف شده است و از کتبی است که . اه511

کیمیای سبک . گیری او تألیف شده است کرد، چه در آخر عمر و در ایام عزلت و گوشه
هجویری و دیگر نثرها و  کشف المحجوبر بنیاد و اصل سبک نثر عرفانی، مانند ب سعادت

 ( 7، ص1361غزّالی، ) .«روایات متصوفه قدیم نهاده شده است

 ،الصوفیۀ آداب: یی که در موضوع عرفان و تصوف نگاشته عبارتند ازها سایر کتاب

 استوی  القرآن جواهراب سومین بخ  از کتا : الأربعین فی أصول الدین، الدین الآداب فی

دارد، این کتاب به فارسی نگاشته  اظهار می نامه غزالیعلامه همایی در کتاب : أیهاالولدا 
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زیرا متن  ؛و این عقیده ظاهراً مقرون به صواب است. اند شده و برخی نیز به عربی نقل کرده

خل شده است و است که جزو مکاتیب فارسی امام غزالی دا فرزندنامهاین کتاب موسوم به 

تعریب  ایّهاالولداند که این خود همان رسالۀ مستقلی است که به  اکثر متوجه این نکته نشده

این کتاب به فارسی است و محمدامین نقشبندی آن را به عربی : خلاصۀ البصانیف. شده است

هر چند انتساب این کتاب به : الدهۀ الفاخرۀ فی رشف علوم الآخرۀ. ترجمه نموده است

صحّت انتساب  الحاوی فی الفتاویاما سیوطی در کتاب  ؛زالی مورد تردید قرار گرفته استغ

المنلِّ من الضَّلال والمفصح عن . یید نموده استأاین کتاب را به غزّالی با توضیحی مبسوط ت

 .این کتاب به نام اعترافات غزالی به فارسی نیز منتشر شده است: الاحوال

بدايۀ الهدايۀ و تهِّيب النفوس بآداب : ع تصوّف عبارتند ازسایر آثار غزّالی در موضو

در استناد این ) الرسالۀ اللدنیّۀ، الله الحکمۀ فی مخلوقات، جواهرالقرآن و درره، الشرعیۀ

الکشف و ، اللواعدالعشرۀ، العلوم فاتحۀ، الوع،یۀ لرسالۀا. (رساله به غزّالی اختلاف نظر است

 ،(الدین من إحساء علوم) المؤمنین موع،ۀالمرشد الأمین إلی ، التبیین فی غرر الخلق أجمعین

، اللنۀ منهاج العابدین إلی ،علام الغیوب حضرۀالقلوب المقرب إلی مکاشفۀ ، مشکاۀالأنواه

 ،مدخل السلوک إلی منازل الملوک، زهدالفاتح، العلائق ببلربۀالحقائق  جامع، العمل میزان

 . ...و ظهر اللمعۀنوهالشمعۀ فی بیان ، ج السالکینامعر

 

 نتیجه

ای است، از  تصوف نتیجۀ فلسفۀ خسروانی است که پس از اسلام پدیدار شد و آمیخته .1

اند و به عقیدۀ شیخ اشراق  عقاید حکمای فهلوی و بزرگان صوفیه که بیشتر آنها ایرانی بوده

انی، منصور ابو سعید ابوالخیر، بایزید بسطامی، ابوالحسن خرق: چون تصوفی را که اکابری هم

 ؛ترویج نمودند، در حقیقت، میراث کهن و یادگار حکمای خسروانی است... حلاج و

الدین  جلالنظیر مولانا  همسن  و  از لحاظ سنخیت و طریق صوفیه تصوف غزّالی هم .2

 ؛رومی است
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متکلم و فقیه  که چنان هماو . ایی برخوردار است شخصیت غزّالی از پیچیدگی ویژه .3

قدرت و بنیۀ دان  سیاسی وی را  ،باشد مییاست نیز بسیار زبردست بزرگی است، در س

... ارکان دولت و ،امرا ،وزیران ،سلاطین ،ی او به ملوکها توان در نگار  نامه می

ای غزّالی موجب شد که در قرون بعدی پیوسته  سلطۀ فکری و اندیشه. جو کردو جست

ای که بسیاری از  گونه هگیرد؛ ب اندیشمندان قرار ۀو آثار  سرلوحه اندیش ها اندیشه

 ؛دانند میو احیاگر دینی اندیشمندان وی را مجدد 

اج ورای  ها و مجادلات م هبی، فرقه کشمک ی ظهور پیدا کرد که عصرغزالی در  .4

ارباب م اهب عموماً از نیروی بیان ، العاده که در کار داشت واسطۀ مهارت فوق بهو  داشت؛

نماها پرداخت و در عین اینکه خود  وی به نکوه  صوفی. دندمان و قلم  زبون و ناچیز می

ف را از اما راه تصوّ ؛ه روی می آوردف اعتراف داشت و در نهایت به مسلک صوفیّبه تصوّ

تصوّف ابوحامد غزّالی که در عمل،  .داند فریب جدا می نماهای عوام مستصوف و صوفی

ناشی از اندیشۀ فلسفی و آغازگر دگرگونی بزرگی در زندگی او شد، در حقیقت 

 ؛نگری در حدود علمی وی بود  رف

اشعری  در چارچوب اصولگاه  هر چند غزّالی به اشعری بودن مشهور است؛ اما هیچ .5

تر  های ابوالحسن اشعری نیرومندتر و گسترده اندیشۀ غزّالی به مراتب از اندیشه. دشمحدود ن

 ؛است

؛ اما در آغاز متعبّد به شریعت بود غزّالی از آن دسته از سالکانی است کهگر چه  .6

و اندیشۀ خود را به ا .دانست علوم و معارف متداوله را برای کشف حقایق کافی نمی

روحانی در  رن  اشراق. کند که فوق ادراک اندیشمندان زمانۀ خود است ای بیان می گونه

قلمرو  از کلام به تصوف و از قلمرو برهان به وی یهن شود، عقاید غزّالی موجب می

 .سمت و سو پیدا نماید مکاشفه
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